
رهنمود
ائمه ى ما را كه همه آنان را كشتند به خاطر اين بود كه با 

دستگاه ضلم خلفاء مخالف بودند.
امام خمینی)ره(

عطر یادها
حضرت امام حسن عسكري)ع( پس از بيست و هشت سال زندگي و شش سال 
دست  به  و  »سامرا«  شهر  در  هجري   260 سال  الاول  ربيع  هشتم  در  امامت 
معتمد عباسي به شهادت رسيد و در كنار مرقد مطهر پدر بزرگوار خويش مدفون 
زندان هاي طاغوت هاي عصر خود  در  و  نظر  آن حضرت، همواره تحت  گرديد. 
بود و سرانجام با زهر جفا، شهيد شد. امام حسن عسكري)ع( با همه  اختناق و 
امكان، فشردگي مبارزه  به بهترين وجه و در حد  محدوديت هاي زمان توانست 
درمقابل ستمگران و حكام جور را حفظ كرده و اين نهضت نهفته را هدايت نمايد. 
آن حضرت، قطب دايره  مبارزه بود و ديگران بر اطراف او دور مي زدند. دوست 
امام و پيروانِ او، خلافت ناحق عباسي را قبول ندارند  و دشمن مي دانستند كه 
با  امام حسن عسكري)ع(،  اسلامند.  نجات دهنده  و  واقعي  و طرف دار حكومت 
وجود همه فشارهاي دستگاه جور عباسي و كنترل ها و مراقبت هاي بي وقفه دولت 
مركزي، يك سلسله فعاليت هاي سياسي و اجتماعي و علمي در جهت حفظ اسلام 
قابل ذكرند: كوشش هاي  بدين گونه  داد كه  انجام  افكار ضداسلامي  با  مبارزه  و 
علمي در دفاع از آيين اسلام و ردّ اشكال ها و شبهات مخالفان و نيز تبيينِ انديشه  
صحيح اسلامي؛ ايجاد شبكه  ارتباطي با شيعيان مناطق مختلف از طريق تعيين 
رغم  به  سياسي  سرّي  فعاليت هاي  پيام ها؛  ارسال  و  پيك ها  اعزام  و  نمايندگان 
كنترل هاي حكومت عباسي؛ حمايت و پشتيباني مالي از شيعيان، به ويژه ياران 
خاص خود؛ تقويت و توجيه سياسي رجال و عناصرِ مهمّ شيعه در برابر مشكلات؛ 
كردن  دل گرم  و  امامت  منكران  جلب  براي  غيبي  آگاهي  از  گسترده  استفاده  

شيعيان؛ آماده سازي شيعيان براي دوران غيبت فرزند خود، امام مهدي )عج(.
كوچه های آسمان

توپ  به  پا  با  بچه ها  مى كردند.  توپ بازى  شادي  با  بچه ها  بود.  شلوغ  كوچه 
مي زدند. توپ به در و ديوارهاي كاهگلي كوچه مي خورد. كمي گرد و خاك بلند 

پاسخ به پرسش های روز
يازدهم  امام  از  كه  ديدم  را  فهفكى«  »ابوبكر  روزى 

مى پرسيد: »چرا زن بى نوا در ارث يك سهم و مرد دو سهم مى برد؟« 
امام فرمود: »چون جهاد و پرداخت مخارج به عهده زن نيست و نيز پرداخت 
بر زن چيزى نيست. من پيش خود  ديه ى قتل خطا بر عهده ى مردان است و 
و  پرسيدند  صادق)ع(  امام  از  را  سؤال  همين  برخى  بودم  شنيده  قبلا  كه  گفتم 
همين جواب را شنيدند. در اين هنگام كه از قلب من چنين سخنى خطور نمود، 
حضرت رو به من نموده و فرمود: »آرى ابوهاشم، اين سؤال را ابن ابى العوجا از 
امام صادق)ع( پرسيد. وقتى سؤال، همان است، پاسخ ما نيز همان خواهد بود. اول 
و آخر ما در علم و منزلت مساوى هستند و براى رسول خدا)ص( و اميرمؤمنان)ع( 

فضيلت و امتيازشان ثابت است.)بحارالانوار، ج 50، ص 311(
رهبری مبارزات سری

روزى امام مرا فراخوانده و چوبى گِرد و دراز به من داد و دستور داد كه آن را به 
»عثمان بن سعيد عمرى« از افراد مورد اعتماد امام حسن عسكرى)ع( و اولين 
نائب خاص حضرت مهدى)ع( برسانم. به راه افتادم. در راه با سقايى روبه رو شدم 
كه اسبش راه را سد كرده بود. من آن چوب را به هدف راندن اسب بالا برده و 
به حيوان زدم. ناگهان چوب شكاف برداشت. چون چشمم به قسمت شكافته ى 
چوب افتاد، نامه هايى را ديدم كه داخل آن جاسازى شده بود. با عجله چوب را 
به  و  كرد  فرياد  و  داد  به  شروع  سقا  مرد  حال  اين  در  كردم.  پنهان  آستينم  در 
من و سرورم دشنام مى داد. بعد از انجام مأموريت، به خانه ى امام)ع( بازگشتم. 
اسود!  بن  داود  اى  گفت:  و  آمد  نزدم  به  حضرت  آن  خدمتگزاران  از  »عيسى« 
مولاى تو مى گويد: چرا اسب را زدى و چوب را شكستى؟ ديگر كارى نكن كه 
نيازى به عذرخواهى داشته باشد و از تكرار خطا خوددارى نما. اگر شنيدى كسى 
به ما دشنام مى دهد، اعتنا نكن و از معرفى خود بپرهيز چون ما در سرزمين بدى 
زندگى مى كنيم؛ پس راه خودت را برو و بدان كه اخبار و احوال تو به ما مى رسد.

)1المناقب، ج 4، ص 427(
در كوچه باغ خاطره

اي مقتداي نيكي ها و خوبي ها! اي امام عسكري)ع(! اين خاك خشك و عطشناك، 

ميزبان خوبي براي روح عرش نشين تو نبود و 
نيز  پايت  و  دست  زنجيرهاي  و  زندان  سرد  ميله هاي 

و  نيمه شب  مناجات هاي  نداشت.  را  بي رحمي  همه  اين  ديدن  تاب 
سجده هاي طولاني ات، شب هاي ظلماني زندان را با سحر پيوند مي داد و هر 
دل مرده اي را به نسيم بهشتي مژده مي داد. دنيا دست طمع از دامان مقدس تو 
كوتاه كرده بود. سلام بر تو اي روح هميشه سبز تقوا و عبوديت! سلام بر تو و بهار 
كوتاهِ عمرت كه خزان زده تندبادهاي دشمني شد! سلام بر نهال پر بركت زندگاني 
روحاني ات، كه پس از عمري اسارت در قفس بي رحمي و سنگ دلي عاقبت به 
بي كرانِ معراج پر كشيد. چگونه صفحه رنج و ملال تو را از دفتر دل پاك كنيم 
كه هر خط آن يادآور سال هاي محنت و تعب تو در سياه چال هاي مخوف قوم پر 
فريب عباسي است. اكنون، اين تويي كه از دامان خاك به افلاك پر مي كشي 
اين غم جانكاه را به قلب مطهر فرزندت و منتظرانش تسليت مي گوييم. به اميد 
روزي كه آفتاب ظهورش از پسِ سال هاي غيبت، بيرون آيد تا غم از دست دادن 

پدر خود را بر سينه مالامال از دردمان هموار كند. 
گلبرگی از آفتاب

پدرم...
امام مهدي)عج( فرمودند: كان ]الإمامُ العَسكَري عليه السلام[ نوُراً ساطِعاً و قَمَراً 
او نوري  باِلنَّعلِ؛  النَّعلِ  آبائهِِ حَذوَ  مِنهاجِ  عِندَهُ فَمَضي عَلي  لهَُ ما   ُ اختارَ اللهَّ زاهِراً 
فروزان و ماهي درخشان بود كه خداوند آن چه را نزد خود بود براي او برگزيد. 
او راه و روش پدران بزرگوار خود را گام به گام دنبال كرد تا رحلت فرمود.)بحار 

الأنوار، ج 53، ص 191(
دو خصلت مؤمن

ِ و نفَعُ الإخوانِ؛  امام عسكري )ع( فرمودند:خَصلتَانِ ليَسَ فَوقَهُما شَي ءٌ: الإيمانُ باِللهَّ
دو خصلت است كه بالاتر از آنها چيزي نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به 

برادران.)بحار الأنوار، ج 78، ص 374(
كلید بدی ها

امام عسكري )ع( فرمودند: جُعِلتَِ الخَبائثُِ في بيَتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الكِذبَ؛ همه ى 
پليدي ها را در خانه اي نهادند و كليد آن دروغ است.)ميزان الحكمه، ح 17410(

با هم،  آن طرف تر چند كودك  بود. كمي  شده 
شمشيربازي مي كردند. چند بچه ديگر روي سكوي يكي 

بودند. داخل  آنها دور يك سيني جمع شده  بودند.  از خانه ها نشسته 
سيني دو فرفره مي چرخيد. وقتي فرفره مي ايستاد آن را دوباره مي چرخاندند و 

مي خنديدند. 
سر و صداي بچه ها زياد بود. زني از خانه بيرون آمد. جارويش را بالا برد و صدا 
بازي  براي  ديگري  جاي  مگر  مي كنيد.  صدا  و  سر  چقدر  است؟  خبر  »چه  زد: 
نيست كه همه اين جا جمع شده ايد؟« اما بچه ها گوش نمي دادند. آنها فقط به 

فكر بازي بودند. 
مردي قد بلند وارد كوچه شد. او چهره اي گندمگون داشت. عبايي قهو ه اي هم 
روي دوشش بود. او از ياران امام هادي)ع( بود. مرد از كنار بچه ها گذشت. بچه ها 
جلوي دست و پاي او بازي مي كردند. او نمي خواست بازي آنها را به هم بزند. 
كمي مي ايستاد تا بچه ها كنار بروند و دوباره به راهش ادامه مي داد. گاهي بچه ها 

به او مي خوردند. مرد از تماشاي بازي آنها لذت برد. 
آن طرف را نگاه كرد. بچه ها مشغول فرفره بازي بودند. از شلوغي بچه ها عبور 
كرد. در سمت ديگر كوچه كودكي را ديد. او روي سكوي جلوي خانه اي نشسته 
بود و بازي بچه ها را تماشا مي كرد. مرد از كنار او عبور كرد. لحظه اي ايستاد و 
به صورت او خيره ماند. كودك كمي غمگين به نظر مي رسيد. مرد امتداد نگاه 
كودك را كه به بچه ها ختم مي شد، نگريست. از نگاه كودكانه و افسردگى او دلش 

شكست. با خود گفت: »شايد او هم دلش اسباب بازي مي خواهد«. 
يك  او  دست  در  بازگشت.  مرد  گذشت.  كمي  رفت.  كوچه  انتهاي  به  برگشت. 
شمشير و يك فرفره ى چوبي قشنگ بود. او ته كوچه نگاه كرد. ديد آن كودك 
هنوز نشسته. از لابه لاي بچه ها عبور كرد و جلوي او آمد. اسباب بازي ها را پشتش 
مخفي كرد. مقابل كودك خم شد. با لبخند گفت: »عمو جان! چرا ناراحتي؟ بيا! 
عمو برايت اسباب بازي خريده تا تو هم مثل بقيه ى بچه ها بازي كني«. بعد دو تا 

دستش را جلو آورد. در يكي فرفره و ديگري شمشير چوبي بود. 
كودك، نگاهي به اسباب بازي ها كرد. بغضش را فرو برد. جواب داد: »اما ما براي 
بازي خلق نشده ايم«. طوفاني از شگفتي در دل مرد به پا شد. او انتظار خوشحالي 

كارش  از  را  مرد  پاسخ،  اين  داشت.  را  كودك 
بود  معلوم  داشت.  فرق  بقيه  با  كودك  اين  كرد.  شرمنده 

بسيار داناست. مرد روبه روي او زانو زد و پرسيد: »پس براي چه خلق 
شده ايم؟« كودك گفت: »براي دانش و عبادت«. 

و  دانش  »براي  گفت:  بار  چند  و  تكان  را  گرفت. سرش  بالا  را  ابروهايش  مرد 
عبادت«. او حسابي گيج شده بود. اين كودك اينها را از كجا مي دانست. كنار او 
روي سكو نشست و پرسيد: »خُب، اين را از كجا مي گويي؟« كودك سرش را به 
طرف او چرخاند و گفت: »مگر در قرآن نخوانده اي كه خداوند مي فرمايد: آيا خيال 

مي كنيد ما شما را براي كارهاي بيهوده آفريده ايم؟« 
اين پاسخ، ديگر مرد را حسابي تكان داد. اين كودك به قرآن هم تسلطّ داشت. 
او همين  با  نيز  امام هادي)ع(  بود. چون  آشنا  براي مرد  اين گونه سخن گفتن 
مانند پدرش سخن مي گفت.  بود كه  امام عسكري)ع(،  او  طور سخن مي گفت. 
او گفت: »آخر تو  به  را پرسيد.  را تكميل كرد. آخرين سؤال  مرد پرسش هايش 
هنوز كودكي. گناهي نداري«. امام عسكري)ع( فرمود: »مي دانم! اما روزها مادرم 
را مي ديدم كه براي روشن كردن آتش، اول چوب هاي بزرگ را مي سوزاند. اما 
چوب ها نمي سوختند. به همين دليل ابتدا چوب هاي كوچك را آتش مي زد. بعد 
چوب هاي بزرگ خودشان مي سوختند. انسان ها هم همين گونه اند. من نمي خواهم 
از چوب هاي كوچك آتش عذاب خدا باشم«.)حياة الامام الحسن العسكري، ص 

)19
در محضر نور
امام در زندان 

برخى از عباسيان از »صالح بن وصيف«، رييس فرماندهان نظامى خواستند كه بر 
امام حسن عسكرى)ع( سختگيرى نمايد. وى دو نفر از بدترين و سخت گير ترين 
زندانبانان خود را بر امام گماشت، اما آن دو در اثر معاشرت با او منقلب شده و در 
عبادت و مناجات به مراحل عالى قدم گذاشتند. سپس آن دو زندانبان را فراخواند 
و در حضور عباسيان از حالات امام سؤال كرد و آنان گفتند: »ما چه بگوييم در 
غير  به  و  عبادت مى ايستد  به  و همه شب  روزه مى گيرد  روزها  مورد كسى كه 
ذكر و سخن خدا هيچ سخن ديگرى بر زبان نمى آورد و هنگامى كه به ما نظاره 

مى كند، بر بدن ما لرزه افتاده و اختيار خود را از 
دست مى دهيم!« وقتى عباسى ها چنين ديدند، منقلب شده 

و بازگشتند)وفيات الائمه، من علماء البحرين و القطيف، ص 410(
پرورش نیروی تفكر و تعقل در افراد

در  تنهايى  به  و  گرفته  كناره  مردم  از  او  بود.  عراق  فيلسوف  كندى«  »اسحاق 
خانه ى خويش به كار بر روى قرآن كريم و تفسير آن مى پرداخت تا اينكه يكى 
از شاگردانش به محضر پيشواى يازدهم شرفياب شد. امام به او فرمود: »آيا در 
ميان شما يك مرد رشيد پيدا نمى شود كه استاد شما را از كارش منصرف سازد؟!« 
عرض كرد: »ما از شاگردان او هستيم؛ چگونه مى توانيم در كار يا كارهاى ديگر به 
او اعتراض كنيم؟« امام فرمود: »آيا هر چه بگويم به او مى رسانى؟« گفت: »آرى«. 
فرمود: »نزد او برو و با او انس بگير و او را در كارى كه مى خواهد انجام دهد يارى 
نما. آن گاه بگو سؤالى دارم، آيا مى توانم از شما بپرسم؟ پس به تو اجازه سؤال 
خواهد داد. از او بپرس: اگر پديدآورنده قرآن نزد تو آيد، آيا احتمال مى دهى كه 
منظور او از گفتارش، معانى ديگرى غير از آن باشد كه پنداشته اى؟ خواهد گفت: 
امكان دارد. و او اگر به مطلبى توجه كند، خواهد فهميد. هنگامى كه جواب مثبت 
داد بگو: از كجا اطمينان پيدا كرده اى كه مراد و منظور عبارات قرآن، همان است 
كه تو مى گويى؟ شايد گوينده ى قرآن منظورى غير از آنچه تو به آن رسيده اى 
داشته باشد و تو الفاظ و عبارات را در غير معانى و مراد متكلم آن به كار مى برى«.

با  بود،  آموخته  او  به  امام  كه  و همان گونه  رفت  اسحاق كندى  نزد  آن شخص 
و  تفكر  به  را  او  و  كرد  مطرح  را  خود  سؤال  و  گرفت  انس  او  با  تمام  مهربانى 
در  كند.  تكرار  را  او خواست سؤال خود  از  اسحاق كندى  نمود.  وادار  انديشيدن 
اين حال به فكر فرو رفت و اين احتمال به نظر او ممكن و قابل دقت آمد. براى 
همين شاگردش را قسم داد كه منشأ اين پرسش را به او بگويد. او گفت: »به 
ذهنم رسيد و پرسيدم«. اسحاق گفت: »نه، باور نمى كنم كه به ذهن تو و امثال تو 
اين پرسش خطور نمايد؛ راستش را بگو، اين سؤال را از كجا آموخته اى؟« شاگرد 
گفت: »ابومحمد عسكرى)ع( آن را به من ياد داد«. استاد گفت: »آرى، اكنون 
حقيقت را گفتى. چنين سؤالى جز از آن خاندان نمى تواند باشد«. آن گاه نوشته هاى 

خود را در آتش سوزاند)المناقب، ج 4، ص 424(.

سامرا
خورشيد 

وقف، پیوند بین نسل ها
از جالب ترين تعاليم اجتماعى اسلام كه بر اساس تعاون و حس نوع دوستى 
از وقف،  نهاده شده، مسأله وقف و صدقات جاريه است. هدف اصلى  بنا 
تأمين و تثبيت محل سكونت و منبع ارتزاق و تأمين قسمتى از نيازمندي هاى 
عمومى و گسترش فرهنگ و تشويق به احداث بناهاى علمى، بهداشتى و 
مذهبى است. اسلام با اين كار يك برنامه ى عالى انسانى را بنيان گذارى 
كرد كه در اثر آن عواطف بشر دوستى زنده شد. اسلام با اين ابتكار تا آنجا 
در روح و اخلاق مردم اثر گذاشت كه از مال خود چشم مى پوشند و با وقف 
كردن قسمتى از اموال خويش به نفع كسانى كه بايد حمايت شوند وسيله ى 
از  نيز  را  آينده  نيازمندي هاى نسل هاى  را فراهم مى كنند و  آنان  آسايش 
وقف  براى  قبل  قرن  در چهارده  اسلام  فقه  مى كنند.  تأمين  وقف  طريق 
اهميت خاصى قايل گرديده و يك بخش مهم و تقريباً مفصل از كتب فقه 
و قوانين اسلامى ويژه ى احكام و مقررات وقف و صدقات جاريه و كارهايى 

است كه براى عموم مردم مفيد است.

8 ربیع الاول

به مناسبت شهادت امام حسن عسگری


